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درگریـزمـابـهسـال۱۳۵۸،یـکفیلـم

بیـشازدیگـرآثـاربـهچشـممیآیـد:»بر

فـرازآسـمانها«.انقـابشـدهواکنـون

نظـمگذشـتهدرتمامـیجهـاتوابعـادزندگیوزیسـتایرانیانباسـرعتی

سرسامآوردرحالفروپاشیوتجدیدحیاتاست؛سینماهمازاینقاعده

مسـتثنینیسـتوترکشهایشخیلیزودبهسـینماگرانبرجستهپیشاز

انقاببرخوردمیکند.شـمایلفردین،شناسـنامهسـینمایقبلازانقاب

استوطبیعیمینمایدکهانقابیوننتوانندحضورویرابهآسانیتحمل

کنند؛اماسوژهایننوشتار،محمدعلیفردیننیست.موضوعماپرداختن

بهآثارسینمایپیشوپسازانقاباستکههواپیماوآسماننقشمهمی

درپیشـبردروایتشـانداشـتهوتوانسـتهانددربرهههـایمختلـفزمانـی

جایخودرادرحافظهمخاطبثبتکنند.

فیلمبـرداریبـرفـرازآسـمانهاازفروردینماهسـال۱۳۵۵آغاز

شـد؛ولـیپروسـهتولیـدآنبـهدرازاکشـیدتـااینکـهدربهمـن

مـاه۱۳۵۸بـهاکرانعمومیدرمیآید.البتهاینفیلمپیشـتر

توسـطفردیـندرخـرداد۱۳۵۷بـرایاهالـیمطبوعـاتبـه

اکرانخصوصیدرآمد،اماهمزمانیاعتصابسینماداران

درآنروزهـابـاوقـوعانقـابنمایـشعمومـیبـرفـراز

آسـمانهاراتـاماههـابـهتعویـقانداخـت.فردیـنبـا

توجـهبـههزینهبـربـودنفرآینـدتولیـد،برایسـاخت

ایـناثـرنزدیـکبـهیـکمیلیـونتومـانازدولـتوام

گرفـت؛ولـیعلیرغـمتمـامتاشهـانتوانسـت

اقبـالمخاطبـانرانسـبتبـهفیلـمخـودجلـب

کند.برفرازآسـمانهانسـخهبازسـازیشـدهیک

درامخانوادگـیهنـدیبـهاسـم»پرسـتش«بود-کهفروشـشدرسـینمای

هنـد-نظـرمحمدعلـیفردیـنرابـهخـودجلبکـردتایکنسـخهایرانیزه

شـدهازآنارائـهدهـد.البتـهنقـشزندرنسـخهایرانـیتقلیـلپیـداکرده

بودواینمسـالهدرشـرایطیاتفاقافتادکهبرنقشمحوریفردینبیش

ازپیـشتاکیـدمیشـد.سـاختموسـیقیایـنفیلـمدراواخـرتابسـتان

۱۳۵۶صـورتگرفـت،ولـیهمانطـورکهپیشتربیانشـدوقوعمسـائل

مختلفـیکـهمهمتریـنآنرامیتـوانروزهـایملتهـبپیـشوپـساز

انقـابعنـوانکـردایـناجـازهرابـهفردیـننـدادتـاآخریـنفیلمـشدر

مقـامکارگـردانبـهتوفیـقچندانـیدسـتپیداکنـد.ازبرفرازآسـمانها

بهعنـواناولیـنفیلمـییـادمیکننـدکـهنقـشهواپیمـاوآسـماندرپس

زمینـهآنپررنـگبهنظـرمیرسـدامـانبایدبهطـورقطعاین

اثـررامَطلـعسـینمایایـراندرتولیدچنین

فیلمهایـیقلمـدادکرد.

مروریبرفیلمهایهواپیماییسینمایایران

آسمان نه چندان محبوب
ســـابقه  فیلم هایی که نقش هواپیما در روایـــت آنها به نحوی پررنگ 

است به سال ها قبل از ساخت و اکران بر فراز آسمان ها باز می گردد. 

»ســـه بمب آتشـــین« هجویه ای از طرف فیلمفارسی بود که با لحن 

برخورنده اش، هم خود را به ســـخره می گرفت و هم فیلم های موسوم 

به جیمزباندی را دست می انداخت. سه بمب آتشین در سال ۱۳۴۵ 

بـــا بازی گروه معروف به »ســـه تایی ها« یعنی گرشـــا رئوفی، منصور 

ســـپهرنیا و محمد متوســـانی جلوی دوربین امین امینی رفت ولی 

نتوانست دستمایه های جذابِ موجود در فیلمنامه  احمد نجیب زاده 

را به درســـتی منعکس کند. یکی از دلایل ضعف این فیلم را پرداخت 

بد امین امینی از سوژه و شـــرایط تولید غیرحرفه ای استودیو »عصر 

طایی« می دانســـتند. یک جاســـوس نازی وارد ایران می شـــود تا 

شـــمش های طای مدفون شده به دست نازی ها در تخت جمشید را 

برای تهیه مخارج مورد احتیاج ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم پیدا 

کرده و با خود ببرد. او در این راه به موانع عجیب وغریبی برمی خورد 

و در انتها نیز نمی تواند به مقصودش برســـد. سکانســـی از این فیلم 

که به مقصود ما ارتباط دارد، کنترل هواپیما توســـط شـــخصیتی به 

نـــام منصور با بازی منصور ســـپهرنیا، در محوطه  فـــرودگاه مهرآباد 

اتفـــاق می افتد. تصاویـــر رنگ  و رو رفته  فیلم به ما نشـــان می دهد 

اجرایـــی کردن چنین ایده ای در آن دوران چقدر ناپخته و غیرعملی 

به نظر می رســـیده اســـت؛ زیرا کم تجربگی دست اندرکاران استودیو 

عصر طایی از یک ســـو و نابلدی امین امینی از ســـویی دیگر تمام 

ظرفیت های بارز موجود در فیلمنامه را عما به بن بســـت کشـــانده 

است. اســـتودیو عصر طایی به این معروف بود که فیلم هایش را به 

ارزان ترین شـــکل ممکن تهیه و به مخاطـــب عرضه می کرد. امینی 

که خود یکی از مدیران این اســـتودیو بود در توجیه شیوه ای که در 

آن فیلم ها بیشـــتر با صرف بودجه  حداقلی آماده نمایش می شـــدند 

چنین عنوان می داشـــت که ساخت فیلم های بیشتر با صرف هزینه  

کمتر می تواند حداقل نیمی از آثار را به ســـود برساند و در هزینه ها 

صرفه جویی به عمل بیاورد. این نگاه از منظر ادامه  حیات اقتصادی 

اســـتودیو توجیه پذیر جلوه می کرد ولی کیفیت پایین آثار رفته رفته 

از اقبال تماشاچیان کاســـت تا اینکه عما به ورشکستگی استودیو 

در ســـال ۱۳۵۲ انجامید. پیامد مهم این شکست هم فرار عزیز الله 

کردوانی، از ایران بود. 

به هر روی فیلم علی رغم بهره مندی از ایده ا ی خوب، نتوانســـت در 

کمدی های موســـوم به »سه تایی ها« جای مناسبی به دست بیاورد و 

در ذهن مخاطب نیز حک شود. اکران سه بمب آتشین از ۲۴ آذرماه 

۱۳۴۵ به مدت ســـه هفته در سینماهای کیهان، اونیورسال، ایران، 

نپتـــون، ژاله، تهران و… ادامه یافـــت که در مجموع فروش خوبی را 

نصیب مدیران اســـتودیو کرد. جمال امید در کتاب تاریخ سینمای 

ایـــران فروش خوب این اثر را بی ارتباط با امین امینی و تنها به خاطر 

حضور گروه سه تایی ها در فیلم می دانست؛ زیرا آنها می توانستند با 

ذوق خود لحظات مفرحـــی را برای مخاطب به ارمغان بیاورند و این 

ذوق و خاقیت هیچ ربطی به کار کارگردان نداشـــت. 

»پرواز پنجم ژوئن« اولین فیلم بلند داستانی علیرضا سمیع آذر بود که 

از ۲۳ اسفند ۱۳۶۸ در گروه کیفی »ب« اکران شد و توانست با فروشی 

نزدیک به ۱۰ میلیون تومان در بین ۱۰ فیلم پرفروش ســـال ۱۳۶۹ 

جایگاه هشـــتم را از آن خود کند. فیلـــم ماجرای یک هواپیماربایی را 

روایت می کند و ســـمیع آذر نیز برای نشان دادن خود در اولین تجربه  

فیلمسازی اش ساختاری غیرخطی را برای روایت برمی گزیند و توالی 

مرسوم ســـه پرده ای را کنار می گذارد. این مساله اما به زعم منتقدان 

ســـینمای ایران در آن دوران به پاشـــنه  آشـــیل اثر بدل شد ولی آش 

آنقدر شـــور نیز نشـــد تا فیلم به طور کلی از ارزش بیفتد. نکته  دیگری 

که می توان به آن اشـــاره کرد این اســـت که ســـمیع آذر در پرداخت 

داستان خود به سمت بومی گرایی حرکت نکرده و صرفا داستان را در 

هواپیماربایی در آن ســـال ها به پرداخت نهایی ایرانیزه نموده است. 

مساله ای سیاسی برای ایران بدل 

شده بود و این انتظار از پرواز پنجم 

ژوئن می رفت کـــه بتواند از پس 

این مضمـــون بربیاید و با طرح 

انگاره های سیاسی به فیلمی 

مهم بدل شـــود ولی سرانجام 

کار نشان داد که هرچند اثر 

ِســـمیع آذر تاحدودی فکر 

شده است ولی نمی تواند 

از حد یـــک فیلم یک بار 

مصرف فراتر برود. 

با دور شـــدن از فضای جنگ تحمیلی و ورود به دوران اصاحات موج 

فیلم های دفاع مقدسی نیز فروکش کرد. »ارتفاع پست« در این دوران 

بود که ســـاخته شـــد. قهرمان این داستان، »قاســـم« با بازی حمید 

فرخ نژاد، در پی یک زندگی خوب تصمیم می گیرد تا با ربایش هواپیما 

به ارض موعود دلخواهش برسد تا بتواند دنیای خود و قوم و قبیله اش 

را بیمـــه کند. اغلب نماهای این فیلم داخلی بوده و در هواپیما گرفته 

شده است. حاتمی کیا در اولین و آخرین همکاری اش با اصغر فرهادی 

فیلمی می سازد که قهرمانش تقریبا با تمام کاراکترهای محوری در آثار 

پیشین حاتمی کیا متفاوت است. او تنها آرمان خود را در برقرار کردن 

یک زندگی معمولی می بیند و در این راه حاضر است تمام گذشته  خود 

را فدا کنـــد. در حقیقت می توان این طور عنوان کرد که روح زمانه بر 

ذهنیت حاتمی کیا سایه انداخته و وی را به خود مشغول کرده است. 

روح پیشـــگوی جاری در کالبد این فیلم به شکل هشدارگونه ای نظر 

مـــا را به پیرامون خود جلب می کند. 

به عبارت دیگر با تماشـــای »ارتفاع پســـت« 

در می یابیم که ریشـــه  آغاز خیلی از اتفاقات آتی در بطن جامعه به 

ندیدن ها و بی توجهی های آن سال ها بازمی گردد. این فیلم در سال 

۱۳۸۱ اکران شـــد و توانســـت بیش از ۸۰۰ هزارنفر را به سالن های 

سینما بکشاند. 

»حملـه بـه اچ ۳« براسـاس ماموریـت موفقیت آمیـز ارتـش جمهـوری 

اسامی ایران در هدف قرار دادن پایگاه هوایی الولید در سال ۱۳۷۳ 

به کارگردانی شـهریار بحرانی سـاخته شـد. خلبانان نیروی هوایی در 

ایـن عملیـات کار بزرگـی کردنـد و توانسـتند از سـد لایه هـای مختلـف 

پدافنـدی عـراق گـذر کننـد و بـه غـرب ایـن کشـور برسـند و اهـداف 

خـود را از میـان بردارنـد و عمـا نیـروی هوایـی عـراق را تـا مدت هـا 

زمین گیـر نگـه دارنـد. فیلـم البتـه در فـاز فیلمنامـه و بازی هـا چنـدان 

نکتـه  قابـل ذکـری نـدارد ولـی بحرانـی بـا تکیـه بـر تصاویـر آرشـیوی و 

معطـوف کـردن نـگاه مخاطـب بـه پیـروزی ایـران در عملیات توانسـته 

اثـر قابـل قبولـی را تهیـه کنـد. نقـل اسـت کـه فرمانـده وقـت نیـروی 

هوایـی ارتـش، شـهید منصور سـتاری سـفارش سـاخت ایـن فیلم را به 

بحرانـی داد و تاکیـد کـرد کـه کارگردان تنها نگاه خود را به اصل قضیه 

معطـوف دارد کـه همـان عملیـات 

حملـه بـه پایـگاه الولیـد اسـت و بحرانی هم 

ایـن توصیـه را پذیرفـت. فیلم در سـال ۱۳۷۴ اکران شـد و نزدیک 

بـه یـک میلیـون نفـر آن را در سـینما مشـاهده کردنـد و همیـن اتفـاق 

موجـب شـد تـا فیلـم در رتبـه  سـیزدهم جـدول اکـران قـرار بگیرد. 

پس از انقاب و در زمان دفاع مقدس به تعداد فیلم هایی که هواپیما در 

آن نقش محوری بازی می کردند افزوده شد. این امر نه تنها در پس زمینه  

روایت و حتی در ســـطح مضمون و محتوای آثار، بلکه در ژانر فیلم ها هم 

بیش از پیش احساس شد. طبیعی هم بود؛ زیرا ما عاوه بر سرگرم کردن 

مخاطب در آن روزهای ملتهب، برای تبلیغ دفاع از کشور نیز به ساخت 

این آثار نیاز مبرم داشـــتیم. اولین فیلم مهمی که هواپیما در آن نقشی 

بســـیار اساسی ایفا می کرد »عقاب ها« بود، این فیلم نه تنها نقطه  آغاز و 

مبدایی برای فیلم های موســـوم به »هوایی« بود، بلکه شاید بتوان نام آن 

را به عنوان اولین فیلم مهم سینمای جنگی و دفاع مقدسی ما یادداشت 

کرد. عقاب ها از ســـیزدهم شـــهریورماه سال ۱۳۶۴ به مدت ۹ هفته در 

سینماهایی نظیر ماندانا، توسکا، استقال، بهمن، اروپا و… اکران شد و 

توانست به فروش بسیار خوبی دست پیدا کند ولی منتقدان نظر چندان 

مســـاعدی به آن نداشتند. داســـتان فیلم هم نجات یک خلبان ارتش 

از دست بعثی هاســـت. بار دیگر وطن پرستی و عشق به میهن به عنوان 

نقطه کانونی اثری از ســـینمای ایران شناخته شده است اما این بار آغاز 

یک جنگ تحمیلی -که حادثه ای  است کاما واقعی- دستمایه قرار گرفته 

و همین مساله به اهمیت ساخت چنین فیلمی اضافه کرده است. در این 

میـــان نباید نقش امیر قویدل در به ثمر نشـــاندن عقاب ها را از نظر دور 

داشـــت. قویدل به خاطر بیماری خاچیکیان اغلب قسمت های ابتدایی 

فیلم را کارگردانی کرد و در به نتیجه رساندن عقاب ها نقشی مهم داشت. 

فیلم مهم دیگری که در سال های پیش از انقاب ساخته شد و در آن نقش 

هواپیما و آسمان در پیشبرد روایت اهمیت داشت، »برای که قلب ها می تپد« 

بود که در ســـال ۱۳۵۰ اکران شد و کپی نعل به نعلی بود از »سنگام« راج 

کاپور. سنگام محصول سال ۱۹۶۴ در هندوستان بود که توانست نام خود 

را به عنوان پرفروش ترین فیلم خارجی سال ۱۳۴۳ مطرح کند. مثلث عشقی 

مطرح شده در ساختمان روایت این فیلم موجب شد تا نظر دست اندرکاران 

ســـینمای عامه پسند فارسی به این دستمایه جلب شود و به فکر ساختن 

نمونه  های ایرانی آن بیفتند. برای که قلب ها می  تپد محصول استودیو پازا به 

مدیریت نصرت الله منتخب بود که پس از چند شکست تجاری بزرگ در سال 

۱۳۵۰ روانه  اکران شد. درحقیقت منتخب به خاطر موفقیت فیلم »بسترهای 

جداگانه« در اکران، برای مرتبه  دوم به ایرج قادری اعتماد کرد و کارگردانی 

این فیلم را به  او سپرد، اما بحران های مالی استودیو کار تهیه  فیلم را بر د وش 

ایرج قادری گذاشت. درنهایت این اثر با فروش ۷۰۰ هزارتومانی اش سهم 

خوبی از گیشـــه را به دست آورد. تمام موقعیت های رواییِ برای که قلب ها 

می تپد و همچنین فیلمبرداری آن کپی تمام عیاری از سنگام بود ولی فیلم 

قادری از اصالت سنگام راج کاپور برخوردار نبود. هرچند سعید مطلبی سعی 

کرد تا در فیلمنامه  خود به پیوندی میان سینمای هند و آثار هیچکاک دست 

پیدا کند ولی کیفیت فیلم آنی نشد که می خواستند. 

چیزی که در میان برای که قلب ها می تپد و سه بمب آتشین مشترک به نظر 

می رسید تقویت عنصر نظامی گری و وطن پرستی بود. در حقیقت خلقیات 

پیشاقیصری در سینمای آن دوران بر روحیه  ملی گراییِ باب میل پهلوی 

دوم تاکید و بر ادامه  آن تبلیغ می کرد. ولی این آثار در ادامه نتوانستند به 

حضور مستمر خود در سینمای ایران ادامه دهند، زیرا هم کیفیت شان در 

مقایسه با آثار روز سینمای هالیوود -که آن روزها در ایران اکران می شدند- 

پایین تر بود و هم اســـتودیوهای خصوصی توانایی تولید این گونه فیلم ها 

را به خاطر تحمیل هزینه های سرســـام آوری نداشتند که ساخت این آثار 

می طلبید. در ادامه نیز با موجی که آثار ملهم از »قیصر« رقم زد، مضمون 

فیلم های باب میل مخاطب به این سمت کشیده شد و تهیه کنندگان نیز 

دیگر رغبتی به تولید فیلم هایی مانند الماس۳۳ و برای که قلب ها می تپد 

احساس نمی کردند. 

این گروه بامزه 

پرواز را به خاطر بسپار 

پرواز در ارتفاع پست 

حمله به قلب الولید
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